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 :دهیچک

است که    نی باشد، ا یاسیو س یاخلاق  ی هاشه یاند نیرگذارتریاز تأث ی کیمارکس   شهی که باعث شده اند ینقطه قوت

مارکس موتور محرکه   یهاشه یآنها بود اعتراض کرد. اند یکه فرارو  یمارکس به حقوق کارگران و مباحث اخلاق

تفاوت که در   نی او را مطرح کردند، با ا کراتتف زیعصران مارکس، ناز هم  یاز نظر اقتصاد بوده است. برخ خ یتار

 ریمس ن یرا در ا   یگر ید وهیراه و ش  یو هماهنگ با حضور طبقات اجتماع یجامعه اخلاق کی به  دنیمورد نحوه رس

مسائل جهان موجود است.   لیو تحل سمیاز مارکس یمتفاوت اریبس یهامختلف، برداشت یهاستیمارکس انیداشتند. م

ارگران و لغو  انقلاب ک ق یاز طر  یداره ی نظام سرما یدارند: »واژگون  نظرهمه در آن توافق   باًیرکه تق یاما موضوع 

 انسان« است. یگانگیازخودب انیپا جه،یآزاد و برابر و در نت یبا مردم طبقهی ب یاجامعه  جادیو ا  یخصوص تیمالک

 مارکسیسم، سوسیالیسم، مارکس، کانت، هگل، اخلاق هنجاری  :گاندواژیکل

 

ها سعی کردند  دهیم. بسیاری از مارکسیست می ها را مورد بررسی قرار  در این جلسه بعد از هگل دیدگاه مارکس و مارکسیست 

کند و به نظر  اصول اخلاق مارکسیستی را توضیح دهند. کارل مارکس مانند هگل درباره مقدمه اخلاق هنجاری صحبت نمی 

های مختلف در  خیلی از متفکرین بعد از سقوط شوروی، فکر مارکسیستی تمام شد. اما با توجه به موضوعاتی که در دیدگاه

شود، مسائلی هنوز مهم است و فکر مارکسیستی هنوز در متفکرین سراسر جهان نفوذ  های مارکسیستی مطرح می رد دیدگاه مو

 پذیرند. دارد، حتی میان کسانی که مارکسیسم را نمی 

 از کجا آغاز شد؟  سم یمارکس

اه کنیم. بعد از انقلاب فرانسه درباره  ( نگ۱۷۹۹ـ    ۱۷۸۹)  برای فهم اخلاق مارکسیستی باید به اتفاقات بعد از انقلاب فرانسه

سؤالات مهمی در کشورهای مختلف مطرح شد. مسئله اصلی این بود که چه واکنشی به این تغییرات و    ۱مسائل اجتماعی 

چه کار باید بکنیم. بعد از انقلاب صنعتی، مردم به سمت شهرها    جامعه عوض شده   نکه یبا توجه به ا  سؤالات مهم باید بدهیم و 

 
1.Social Question.  
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عده  کردند.  می مهاجرت  گروه  ای  این  به  باشند.  برابر  یکدیگر  با  غنی،  و  فقیر  و  باشیم  داشته  اقتصادی  عدالت  باید  گفتند: 

 بود.گفتند؛ زیرا توجه بیشتر آنها به مسائل اجتماعی و فقر در جامعه سوسیالیست یعنی اجتماعی می 

فوریه 2سیموم سن اوون   3، شارلز  رابرت  و  فرانسه  از جمله سوسیالیست  4در  انگلستان،  بودند.  در  آن دوران  در  برجسته  های 

ها اجرا کنند؟ یا  ها و دولتها بود: اصلاحات موردنیاز را باید پادشاههای مختلف در مورد این پرسش نظر سوسیالیست اختلاف 

و دولت پادشاه بها  یا  ها  باشد؟  باید جمهوری  نظام سیاسی جدید  این  تأسیس شود؟  نظام سیاسی جدید  و  اید عوض شوند 

 شد.  ها داده می های متفاوتی به این پرسش جمهوری سوسیالیستی؟ یا ائتلاف دیگری؟ و پاسخ 

ل اتحادیه کارگرها(؟ این  های محلی )مث ها باید ایجاد کرد یا در سازمان یک پرسش این بود که اصلاحات موردنیاز را در دولت 

متفکرین معمولاً با فلسفه سروکار نداشتند و اگر هم به فلسفه توجه داشتند، بیشتر فلسفه سیاسی مدنظرشان بود. در میان  

گفت، عدالت اجتماعی باید پایه  تر از بقیه است. پرودون می ( مهم۱۸۶5ـ    ۱۸۰۹)  5ژوزف پرودون   ر یِپهای فرانسه،  سوسیالیست 

بیان می اخلاق ش را  زبان لاتین  از  نقل قول  پرودون یک  و چیزی که  ود.  است،  عادلانه  است  برابر  کرد: »آن چیزی که 

برابری در آن است، غیرعادلانه است«. وی یک کتاب سه جلدی به زبان فرانسه نوشت که هنوز ترجمه نشده است. عنوان  عدم

( چاپ شد. در  این کتاب، پرودون به کلیسای کاتولیک  ۱۸5۷است، که در سال )  ۶ا عدالت در انقلاب و در کلیساین کتاب  

گوید، کلیسای کاتولیک مانعی برای رسیدن انسان به آزادی است و از یک نظام دینی فاسد و یک نظام  کند. او می حمله می 

رار کرد و به بلژیک رفت. اتهام او این  کند. به خاطر این کتاب، پرودون به زندان محکوم شد، اما او فحمایت می   سیاسی فاسد

 بود که با این کتاب، ضد اخلاق دینی و ضد اخلاق مردم عمل کرده است.  

داد و پرودون کاملاً ضد این  ای می قبل از انقلاب فرانسه، نظام سیاسی در اروپا، قانونا به اشرافیت و روحانیت امتیازهای ویژه

ها توجه داشته باشیم و آن را به رسمیت بشناسیم تا تمام  باید به شرافت همه انسان   امتیازها بود. طبق اصول اخلاقی او ما 

 ها حقوق برابر داشته باشند. در حال حاضر کلیسای کاتولیک، اصول اخلاق پرودون را به طور رسمی قبول کرده است.  انسان 

بود که به اولین سازمان    ۷ی الملل ن یبکارگران    من انجهایی که کارگران سوسیالیستی تأسیس کردند،  یکی از مهمترین سازمان 

  کشور   کارگران  ه حادیات  یهانده ی اکثر نما  برگزار شد. در ژنو    ۱۹۶۶سال    آن  مشهور است و کنگره اول  المللی کارگرانبین

 
2 Saint-Simon . 
3 Charles Fourier . 
4 Robert Owen . 
5 Pierre-Joseph Proudhon . 
6 De la justice dans la révolution et dans l'Eglise (Of Justice in the Revolution and the Church) 
7 International Working Association. 
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  ی داره یسرما   بودند شد و معتقد  محسوب می   یآرمان اخلاق   کی  برای آنها،  سم یالیکه سوس  ،بودند   پرودون طرفداران    ،سهفران

   .۸است ی دزد ت یمالک و به قول پرودون، نابود شود  دیبا

 سم ی الیسوس ه نقد مارکس ب

  و است    یناکجاآباد  سمیالیسوس  کی  نظام اخلاقی پرودونگفت که    . مارکسبود  پرودون  یضد نظام اخلاق   ،کارل مارکس 

حقوق    گویدمارکس می   .ستین   ش یب  ی توهم  ،حقوق انسان که بر اساس آن انقلاب فرانسه شکل گرفت  و   مفهوم حقوق بشر

در    ،دارانهیمنافع سرما   فقط   ، مطرح شد   (قبل از انقلاب فرانسه)تحت عنوان حقوق    چیزی که  زیرا   ؛وجود ندارد  ی بشر اخلاق

  هایی ساختار هستند،  عوارض  فقط    ، خلاق و عدالتا  میمارکس گفت مفاه  طبیعت انسان را مدنظر دارد.  ی هانپوشش اصول ج

 . ی اخلاق  ی است نه فکرها  کنندهن ییتع  د ی تول  یهاروش   ، وشودی م   پیدا  در جامعه   ی اقتصاد  یربنایکه بر اساس ز   هستند   ی فرهنگ

  ستین  ی زی چ  بشر   اصطلاححقوق به»  فرانسه نوشته است به این مضمون:   ۹د و شهرون  بشر حقوق    هیاعلام  بر   یمارکس نقد 

  ه است«. و جامعه جدا شد  گری د  ی هاکه از انسان   ی انسان   ،انسان خودخواه  ی عنی  ؛است  ی که عضو جامعه مدن   ی از حقوق کس  ریغ

است و    پوکانهو کله   یاحساس  سوسیالیسم،  ن یکرد و با طنز گفت که ا   تندی   حملهپرودون    یناکجاآباد   سمیال یمارکس به سوس

   .میکن دا یپ هجاودان عدالتِ ی هارا بر اساس آرمان   سمیالی سوس میکن ی سع د ینبا

  ی هابه آرمان  ایاشاره  هرگز  آن زمان باعثش بود،  داری هیسرما یکنندهاحت نار ت یکه مارکس درباره وضع ییهاحث در تمام ب

که    میدار  یاخلاق   فهی مارکس گفتند ما وظ  انیکه حام  یوقت  یحت  .کندی نم  داری ه یگذاشتن نظام سرما  کنار  هیتوج  یبرا  یاخلاق

گفتم که بر اساس  نمن    ، دیارا متوجه نشده  حرف منشما  :  گفت  عاًیسر   سمارک  ؛میکن  تیحمام  سیس و نهضت کمونرکاز ما

  ، ستندیمستقل ن  ی انواع آگاه   و   فکر تانواع    ، های دئولوژیتمام ا،  ک یزیمتاف  ، ن ید  ، اخلاق  ،میکنیرا عوض م  زها ی چ  ن یا باید  اخلاق  

  را   انجهان خودش  ، نددهی م  توسعه  را  یارتباط مادوقتی تولید مادی و  ها  اما انسان   .ندارند   یرشد   چیه  ،ندارند  یخ یتار  چیه

  کند ی م ن  ن ییرا تع  ی آگاه  ی زندگ  به عبارت دیگر،   دهند، می فکرشان را تغییر    ان،و با عوض کردن جهان خودش  کنندعوض می 

 . بودمارکس  دگاهی داین   کند.بلکه زندگی آگاهی را تعیین می 

آلمان بودتحصیل مارکس    که    یز یمارکس آن چ  ه نظربدیدگاه مارکس به عدالت، حقوقی بود.  .  کرده حقوق دانشگاه بن 

کارگران  از  استفاده کردن  گفت که سوء نمارکس    .است  یکه قانون  ستی زی چخواهد آن  ی که عدالت م  ی زیآن چو  عادلانه هست  

عادلانه است و به    کاملاًسوءاستفاده کردن از کارگران    است که  نی مارکس ا  دگاهیدر د  یداره یمسئله سرما  .ضد عدالت است

آنها نسبت به طبقه به   یوقتزیرا  . ستیکارگران قابل تحمل ن  از   سوءاستفاده کردن   ، زیرامیعدالت را کنار بگذار  د یبا   ل یدل   ن یا

   .کنندی را عوض م  نظام ،ی آگاه  ن یبه خاطر او  ، رسندی م ی آگاه

 
8 La propriété, c'est le vol! (Property is theft!) 
9 Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (1789) 
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اکثریت محصولات    یاسیاقتصاد س  وانین ق  طبق   که  دهد ، نگرش مارکس را این گونه توضیح می ۱۰انگلس دوست مارکس،  

و اگر بگوییم این ضدعدالت است و    کنند. د می در صورتی که کارگران این محصولات را تولی  ستیکارگران نتولیدی برای  

ما    ی با احساسات اخلاق  واست    یاقتصاد  یامر واقع  کی  نیکه ا   مییگوی م   ولی  .به اقتصاد ندارد   یربط  چیهنباید چنین باشد،  

  دگاه ید  ن یا  . عدالت و اخلاق مطرح نکرد  ،احساسات   خودش را بر اساس   ی ستیکمون  ی تقاضا  هرگزمارکس    اما   .تناقض دارد 

 شد.  ها ها و نزاع منشأ بحثاست که ضد اخلاق  و  دالتعضد  ، مارکس ضد حقوق

  ی نقد اجتماعگرایی علمی بود،  دیگر جبر تاریخی و مادی   ی ستیکمون  ی هادولت   ی و بعض   ی در شورو  ها ستیمارکس  ی رسم  دگاه ید

  کنند ی م  دای پ  یکارگران آگاه  ،شودی عوض م  دیولتروند    یگفتند وقتمی آنها    باید صورت گیرد.  یاقتصاد  لی صرفاً بر اساس دلا

اینکه از لحاظ اخلاقی چه    درباره  ی بحث   چیو ه  کندی را عوض ماجتماعی  نظام    و این مسئله  روندی دنبال منافع خود م   به  و

   .ستیلازم ن  چیزی درست یا نادرست است، 

  م یاخلاق را کاملاً کنار بگذار  دیکه با  ایده  نی ا  .ندارد   جودو  سم یالیسوس  هیتوج  برای  اخلاق  ی برا  یی جا  چیدر فکر مارکس ه

ه  گفت ، یطور ضمنه ب ا ی حاً یکه مارکس صر ند یگوی آنان م .ستیقابل تصور ن ها ستیاز مارکس بسیاری  یبراو حتی مردم  یبرا

مارکس  ؟  ستین  ی اخلاق  د یباآیا   ؟دی آی از کجا م  دی با  ن یا  . را کنار بگذارندشان ی رهایو زنج  برخیزند  دی کارگران با  ن یا  است که

 ؟  است یدی چه نوع با پس باید اخلاقی نیست.  وید گیم

برای تغییر دکوراسیون منزل، این دلیل عملی  داشته باشم    ل یتوانم دلی م  ای هستند که اخلاقی نیستند، مثلاً دلایل عملی 

یا دلایل بر اساس هنجارهای  شناختی است. دلایل حقوقی، دلایل معرفتهست ولی اخلاقی نیست، بلکه زیبایی  شناختی 

  .کنندی م   سهیمقا  ی با فکر مصلحت  را   ی فکر اخلاق. ولی بیشتر معمول است که  میهم دار  یحقوق   ل یدلا اجتماعی هم داریم.  

  . هستند   یهر دو عمل   یو فکر مصلحت   یاخلاق  رفک  شود.خوانده می  Potential reasons  یس یبه زبان انگل  یصلحتفکر م

  ی در حال   . درست استچه کاری به لحاظ اخلاقی خاص  تیموقع کیاینکه در  است که درباره  ی استدلال ، یاستدلال اخلاق اما

   ن است. به نفع م  یزی چه چ نکهیدرباره است ی استدلال  ، یاستدلال مصلحت  ای  یکه فکر مصلحت 

اخلاق    . دی گوی که اخلاق م   است  ی زیخواست نشان بدهد که مصلحت آن چی م  کانتهمان طور که در جلسات گذشته دیدیم،  

  اخلاق   در   .دهد ی و مجازات م   خدا پاداش  وجود دارد وخدا    میخواهد که ما قبول کنی کانت م   دگاهی در د  ی عقل عملو مصلحت و  

مصلحت  آن هنگام    و عِقاب و جزا، آخرت    به  توجه   ا ب  . را جمع کنند  یو اخلاق   یامور مصلحت   کنند ی م  ی سع  به طور کلی  ین دی

   . میکن تیرعا  را  د یگوی که اخلاق م  ی زیاست که چ این 

ظلم    ی برا  ، تیکه اشراف  دانستمی   ی فقط ابزاررا    ی ندار یو د   سا یکلپرودون  که مثل    ل ی دل  نی به ا  ؛ بود  ن ی مارکس ضد د  اما

  ن ی مارکس د  کهبود    یعیو اخلاق طب  نی تنگاتنگ دبه علت ارتباط    .ندنکی از آن استفاده م و علیه کارگرها رفتار کردن  کردن  

 
10 Friedrich Engels 
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  نه  ، البته است کارگرانو به نفع  که باید مصلحتی است  کند  ح مطر ی را دی با ، یاخلاق دِ یبا  یبه جا و  کند رد جا یک را    ق اخلا و

نظام    کیو  گذاری کنار رود  کارگران بلکه به نفع طبقه کارگران. به عبارت دیگر به نفع گروه کارگران است که سرمایهفرد فرد  

   .کنند  ایجاد یاس یو س ی اقتصاد دی جد

اما  می انقلاب روسیه.  از  بعد  تا چندین سال  بود،  دیدگاه رسمی کشورهای کمونیستی  این  از چاپ    ی چالشتوان گفت  بعد 

  سال سن داشت  2۶ها را زمانی که در پاریس بود و  نوشتهاین دست  مارکس   ایجاد شد.   ۱۹3۰مارکس در دهه    ی هاشتهنودست

نوشته بود و مارکس هم از تعبیر    « در هگلی گانگیخودب»درباره مفهوم از    ها مارکس نوشتهنوشته بود، در این دست  (۱۸44)

استفاده کرده بود، و منظور او از اومانیسم برگشت انسان به خودش بود. علاقه شدید او به هگل نیز باعث نشد تا    ۱۱اومانیسم

   با نظریات او مخالفت نکند.

ترین چیز روح است. اما مارکس با وی مخالفت  و اصلی   آید مادیات به دنبال آن می و    خ یتار  یبرا   ی روح موتورطبق نظر هگل  

اش  گرایی گرای یونان باستان، بلکه مادی گرا خواند، البته نه مادی کرد و گفت که نه! اصل، اقتصاد است و خودش را مادی 

ز لحاظ عقل عملی، کمونیسم است. البته  گرایی من از لحاظ نظری الحاد است و اگفت مادی کاملا اقتصادی بود. خودش می 

 در آثار اخیر مارکس بحثی درباره امانیسم مطرح نشده است. این مباحث بیشتر برای دوران جوانی او است.  

گفت این  های مارکس، آنها را بررسی کرد و آنها را پراهمیت جلوه داد و می نویس در آلمان بعد از چاپ دست   ۱2هربرت مارکوزه 

دهد. در سوسیالیسم اومانیستی منظور از از اومانیسم این نبود که  مارکس دیگری یا مارکس اومانیستی را نمایش می ها،  نوشته

به جای خدا چیزی بگذارند؛ آنها ملحد بودند و اعتقادی به خدا نداشتند اما منظورشان از اومانیسم مخالفت و ضدیت با این  

ست، بود و به جای این دیدگاه جبری دیدگاه اومانیستی  مهم است، جبر تاریخی   دیدگاه رسمی کمونیستی، یعنی: تنها چیزی که

 را مطرح کردند.  

( در حزب کمونیستی فرانسه، سخنان هربرت  ۱۹۹۰   ـ ۱۹۱۸)  ۱3در جواب به این نهضت سوسیالیستی اومانیستی، لوئیس آلتوسر 

گانه و دوران خامی مارکس بوده و  های بچه ریس، نوشته های مارکس در پانوشتهمارکوزه را کاملاً رد کرد. او گفت این دست 

ها  هایی که مارکسیستنظر از بحثهای داغی درباره مفهوم اومانیسم، صرف بحث   ۱۹3۰پر از سوءتفاهم است. اما در دهه  

زمان منظور از  های آن  ها در آلمان نیز بحثی درباره اومانیسم نازی داشتند. در اکثر بحثداشتند در جریان بود. حتی نازی

  ۱4. بود  عت« ی»طباومانیسم، 

 
11Humanism  

12. Herbert Marcuse . 
13. Louis Pierre Althusser. 
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گفت که اومانیسم  ژان پل سارتر هم اومانیسمی بر اساس فلسفه اگزیستانس مطرح کرد. سارتر هم ملحد و کمونیست بود و می 

 من هم کمونیسمی و الحادی است.  

مارکسیست از  بسیاری  و  آلمان  در  فرانکفورت  مارکوزه، مکتب  و دوستانش،  ادعا  سارتر  به طور ضمنی  اروپای شرقی  های 

 بخش و ... یک اخلاق مارکسیستی ایجاد کنیم. های آزادی توانیم از مفاهیمی مانند از خودبیگانگی و نهضتا می کردند که ممی

 ی ستی اومان سم یمارکس

مارکسیسم اومانیسمی مدعی بود که آزادی شخصی ارزش دارد، و ضد کمونیسم تحت فرمانروایی دولت استالین بود. استالین  

خواهد با زور همه چیز را درست کند. ولی  رکسیسم، جبری و اقتصادی است و دولت آنها می و طرفداران شوری مدعی بودند ما

 کند.  مارکسیسم اومانیستی آزادی شخصی را هم قبول می 

اریک فروم در یک کنفرانس  بود.    ۱5یکی از صداهای برجسته برای دفاع از اومانیسم سوسیالیسم، روانشناس مشهور، اریک فروم 

ای گذار نهضتی جدید با عنوان »چپ جدید« شدند. مجموعه مقاله متفکرین و روشنفکران سوسیالیست پایه   بزرگ با حضور 

( در سال  زمینه  این  در  ...  ۱۹۶5هم  و  اخلاقی  و  امانیستی  اخلاقی، سوسیالیسم  و  اومانیستی  مارکسیسم  انواع  ( چاپ شد. 

هایی داشتند درباره  هه شصت و هفتاد مطرح شد و بحث هایی بود که به عنوان چپ جدید مطرح شد. چپ جدید در دموضوع 

گفتند ما اخلاق خاص داریم، نقد اخلاقی داریم  سوسیالیسم، ضد جنگ ویتنام، حقوق مدنی، فمینیسم. آنها در آن زمان فکر می 

های جدید ربط  پی های عدالت و انقلاب اجتماعی باشد. دیدگاه چها باید براساس آرمان به ساختار سیاسی و اجتماعی و تصمیم 

به اصطلاح چپی  به مارکسیسم  البته چپ جدید یک نهضت وسیع  چندانی  نداشت.  بودند،  اقتصادی  های قدیمی که صرفاً 

 المللی بود.  اجتماعی، سیاسی و بین 

 مارکس منکر اخلاق است؟  ایآ

تبدیل شد. در پی    ۱۹۷۰در دهه  خواست اخلاق را کاملا رد کند؟ این پرسش به یک موضوع فلسفی  اما آیا مارکس واقعا می 

اش اخلاق  نوشت که مارکس در تمام زندگی   ۱۷چاپ شد. مثلا آلن وود   ۱۶این سؤال یک سری کتاب و مقاله مهم در یک مجله 

توانیم  گفتند که ما می ها می را رد کرده، پس معنایی ندارد که ما یک اخلاق مارکسیستی داشته باشیم. اما بسیاری از مارکسیست 

هایی درباره اخلاق کمونیستی داشتند  خلاق هنجاری مارکسیستی داشته باشیم. حتی حزب کمونیستی شوروی نیز، کتاب یک ا

که در آن مطرح کرده بودند: رفتار کسی که یک کمونیست خوب است چه طور باید باشد، باید اعتماد به نفس داشته باشد،  

 
15. Erich Fromm . 
16. Philosophy & Public Affairs 

17. Allen Wood. 
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داکاری کند و ... . ولی بسیاری از نویسندگان و متفکرین و جوانان عقیده  باید حاضر باشد که ضد کاپیتالیسم جنگ کند، باید ف

داری را بر اساس اخلاق،  بخش نیاز داریم تا سنت مارکسیستی از آن استفاده کند تا سرمایهداشتند که ما به یک اخلاق آزادی

رای مارکس قابل قبول بود؟ این موضوع برای  ستیزانه به چالش بکشیم. اما آیا این بحث اخلاقی بعدالت و نیاز به مبارزه ظلم 

کرده، برای ما مهم  گفتند اگر مارکس طور دیگری فکر می رفتند، آنها می چپ جدید نامربوط بود و آنها راه خودشان را می 

 نیست.

گوید: در  ی . او در کتابش م ۱۸اما این موضوع مهمی شد برای یکی از مهمترین فیلسوفان افریقای امریکایی به نام کرنل وست 

اند. اگر او از عناوین عدالت و اخلاق استفاده نکرد، به این خاطر بود  های اخلاقی همیشه مهم بوده فکر کارل مارکس، دغدغه

کند ولی او تفکر اخلاقی خود را داشت. کتاب کرنل وست با عنوان   که به نظرش اخلاق سنتی از لیبرالیسم و ... حمایت می 

مارک فکر  اخلاقی  سال    ۱۹سیستی ابعاد  آن    ۱۹۹۱در  کنار  در  ولی  دارد  دینی  افکار  زیرا  است  جالبی  متفکر  وی  شد.  چاپ 

کردند فکر  ها، سؤتفاهمی نسبت به مارکس داشتند چون سعی می گوید: مهمترین مارکسیستباشد. او می مارکسیست نیز می 

یا حتی در چارچوب فکر هگل آن را تفسیر  مارکسیستی را فقط در اقتصاد به کار ببردند یا به شیوه پوزیتیویستی نگاه کنند  

های نیز داشت که  گرایی پرودون و دیگران بود اما او دغدغه کردند. اما کرنل وست اعتقاد دارد درحالی که مارکس ضد اخلاق 

و از    ی آزاد  هایی مانند ها اخلاقی هستند و بر اساس مفاهیمی بود که در فلسفه خودش بود. دغدغه روشن است آن دغدغه 

   آن. مثل  یی زها ی و چ ان کارگراز استفاده کردن  سؤ و ی گانگ یودبخ

درباره آزادی، عدالت و    یاخلاق  گاهدی د  ک ی  برای   د نوانت، می کنندی را قبول م  ی دموکراس  که   ییهاست یالی سوس  : دی گوی وست م

امروزه هنوز    ند و با او مخالفت کردند.وست را قبول نکرد  حرف  هاخیلی از مارکسیست  . اما دنکن   استفاده  مارکس  آثار  برابری از

م  یاختلافات اخلاق    هاست رکسیما  انیدر  مسئله  دارد.درباره  در  وجود  گرا   نجایا  بنده  میان  خلاق  ادرباره  را    شی پنج  در 

 .کنممی  یها معرفستیمارکس

 های اخلاقی مارکسیستی گرایش 

 گروه اول 

کننده  ف یتضع های استدلال  ی، نسبت به مطلب  به کسانی که  اًاصطلاح debunkersگویم.  می  debunkersاول گروه  به

  ط ی ساخته شده و شرا  عامه   که در فرهنگ  ستی زیکه اخلاق چ  داد   ن مارکس نشا گویند  این گروه می   شود. گفته می   د ندار

هم به اخلاق    نیچه  . شودی م  به وفور یافت   چه یس و نکدر آثار مارهم    کردن اخلاق  ف یتضع  نی ا   .است  آن   کنندهن ییتع  ی اقتصاد

  چه یر نافکاکه متخصص    متفکرانیاز    بسیاری   اما   . خوردی به درد نم   را یز   ؛ میرا کنار بگذار  اخلاق   د ی با  د ی گوی م کند و  حمله می 

 
18. Cornel West . 
19 The Ethical Dimensions of Marxist Thought 
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هستند، اخلاق   2۰فقط یک نوع اخلاق است و آن اخلاق بردگان است ولی کسانی که فراانسان  چهی نمنظور  ند یگوی م  ، هستند

 باشد.  دیگری دارند و آن خوب است. اخلاق فراانسان اخلاقی بر اساس یک اراده قوی می 

ها و هم در میان طرفدارن نیچه و هم در  به هرحال این بحث )آیا باید اخلاق را قبول کنیم یا نه؟( هم در میان مارکسیست 

اهمیت  وید مطرح شد، گفتند این دلایل این فکر اخلاقی که داریم، بی روانشناسی بر اساس آثار فروید مطرح شد. وقتی افکار فر

انسان  طور  چه  که،  است  این  است  مهم  که  چیزی  آن  و  کرده است  رشد  کودکی ها  در  و  پشت  اند،  را  اتفاقاتی  چه  شان 

کنار بگذاریم، و به جای  شان یک تفکر اخلاقی دارند و بهتر است که مفاهیم اخلاقی را  اند، و افراد بر اساس گذشتهسرگذاشته 

 آن بر سلامت روانی اشخاص متمرکز شویم. 

رفت و در اوایل قرن بیستم رایج بود که کل اخلاق را زیر سؤال ببرند. حتی الیزابت انسکوم که فرد دینداری نیز به شمار می 

ش اخلاق سکولار کانتی و سودگرایی  گفت: باید اخلاق را کنار بگذاریم. البته منظورمترجم برخی از آثار ویتگنشتاین بود، می 

 بود.  

 گروه دوم 

توانیم بر اساس  گفتند که ما می های اومانیست می های اومانیست و سوسیالیستها هستند. مارکسیستگروه دوم اومانیست 

پیروز شدن بر سرمایه آرمان  آزادی، و  از خودبیگانگی، یک اخلاقِ هنجاریِ مارکسیستی داشته  های  باشیم. معمولاً  داری و 

کنند. اما در مکتب فرانکفورت بحث بسیار مهمی  های سوسیالیستی از فلسفه هگل و فلسفه اگزیستانس استفاده می اومانیست

گفتند باید اومانیسم سوسیالیستی را قبول کنیم و بعضی آن را رد کردند. چندین مقاله دیدم  در جریان بود که بعضی از آنها می 

 پدر سوسیالیسم امانیستی بود و او در آن زمان، عضو مکتب فرانکفورت بود.   که هربرت مارکوزه

 سوم  گروه

های مارکسیستی هست که معتقدند دست یافتن به معرفت اخلاقی ممکن  دیدگاه دیگری در میان بعضی از فعالان نهضت 

رای گرفتن حقوق کارگران و زنان  بخش بهای آزادی ها و تلاش های بلکه با شرکت در اعتصاب است ولی نه از طریق نظریه 

کنند که در عمل  رسیم. این گروه ادعا می ها به معرفت اخلاقی می و دیگرانی که در جامعه ضعیف هستند، و در همین تلاش 

توان رسید اما روش رسیدن به  کنند و معتقدند به معرفت اخلاقی هم می شود اما اخلاق را انکار نمی معرفت اخلاقی پیدا می 

 عرفت این است که شخص در نهضت کمونیستی یا سوسیالیستی فعال باشد. این م

 م چهارگروه 

 
20 Übermensch 
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کردند، به رویکرد این گروه مارکسیسم تحلیلی گفته  نهضت مارکسیستی دیگری هم بود که بیشتر در انگلستان فعالیت می 

گفت مارکسیسمی که  کرد و صریحاً می است. وی بر ارزشِ برابری تأکید می   2۱شود. پدر مارکسیسم تحلیلی، جرالد کوهن می

گوید: ما کاری با فکر مارکس  من قبول دارم مارکسیسم اخلاقی است و کاری به افکار مارکس و نظریات او ندارد. او می 

داری داشت، مفید است. ولی مبنایی  بینیم نقدی که مارکس به سرمایه نداریم، بلکه مارکسیست هستیم از این جهت که می 

ترین ارزش اخلاقی ما  خواهیم ساختار اجتماعی و اقتصادی را عوض کنیم، کاملا اخلاقی است. و مهم اس آن می که بر اس

 برابری است.  

توانیم لیبرالیسم را قبول کنیم و لازم نیست انقلاب کنیم و دولت کمونیستی داشته باشیم. اما وظیفه ما  گفت: می کوهن می 

های زیاد اجتماعی  توانیم کمک کنیم تا عدم برابری و تفاوت شوند و در این صورت می ها عوض  این است که سعی کنیم قانون 

 در جامعه کمتر شود. 

 م پنجگروه 

ریشه دارد و نوعی مارکسیسم ارسطویی    ۶۰و    5۰نهضت اخلاقی دیگری هم در مارکسیسم هست که در دوران انگلستان دهه  

از مارکسیست تأثها  است. خیلی  ارسطویی دفاع    22  ر ینتایمک  ی ستیافکار مارکس  ر یتحت  از مارکسیسم  بودند. و گروهی هم 

اولین    ارسطویی را اصلاح کنیم تا بیشتر با اصول مارکسیستی سازگار شود. توانیم طوری اخلاق  گویند که می کنند.آنها می می

گویند همان  ها می مارکسیست  23گرایی را قبول دارند. شباهت اخلاق ارسطویی و مارکسیستی این است که هر دو نوعی طبیعت 

فیزیکی افلاطون را رد کنیم. بعد از رد  خواهیم مباحث متاکرد، ما نیز مانند ارسطو میطور که ارسطو مثل افلاطون را رد می 

با آن چیزی است که در مباحث  کردن متافیزیک افلاطون می  بیاوریم که سازگار  توانیم یک اخلاق مارکسیستی به وجود 

 ارسطو هست. اما در این بین، یکی از مسائل مهمی که باید در اینجا بررسی شود، مسئله ذات انسان است. 

از مهمترین کتاب  انقلاب   : اخلاق  و  مارکسیسما درمورد اخلاق مارکسیستی جدید  هیکی  پل بلک  24آزادی میل و    25لج اثر 

لج مفصل موضوع اخلاق در تفکر  کتاب جالبی است از این جهت که، بلک  ( چاپ شد. این کتاب، 2۰۱2باشد، که در سال ) می

بلکه به جای آن   کردکنم که مارکس آن را قبول می می خواهم اخلاقی را مطرح  گوید که می کند. او نمی مارکس بحث می 

می می است، گوید:  مکنتایر  آثار  در  که  ارسطویی  اخلاق  اساس  بر  ارزش   توانیم  با  که  گذاریم  بنیان  جدیدی  های  اخلاق 

 
21. Gerald Cohen . 

ترک کرد و    زیآنها را ن   ی شد. اما پس از مدت  ی از آن خارج شد و عضو گروه طرفداران تروتسک  ی بود، اما بعد از مدت  یست یحزب کمون  کیعضو    یمدت  ریمکنتا 22

نظرات توماس    رویاخلاق، پ  فهدر فلس  ریآورد. مکنتا  یرو  کیرا رد کرد و به مذهب کاتول  یستیکمون  ی هاتمام گروه   ریکرد. اما بالاخره مکنتا  دایرا پ  یگریگروه د

 .بود ناس یآکوئ
 این ادعا جای بحث دارد.  23

24 Marxism and Ethics: Freedom, Desire, and Revolution 
25 Paul Blackledge 
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این  گویند. یکی از موضوعات مهم  می   2۶بخش و کمونیسم سازگار باشد. به این اخلاق جدید، اخلاق نئومارکسیستی آزادی 

های مارکسیستی ـ که  توانیم پایه ارسطویی اخلاق در طبیعت انسان را با نظریه اخلاق هنجاری این است که چه طور می 

 کند ـ جمع کنیم؟ معمولاً ذات را انسان رد می 

کرد، فطرت انسان  گوید اشکالی که ارسطو داشت این است که فکر می دهد این است: او می جوابی که او به این سؤال می 

توانیم رذیلت و فضیلت را تعیین کنیم. اما  هایی که او دارد، می شود، و بر اساس فطرت انسان و قوه ثابت بوده و عوض نمی 

کنند، منظورشان این نیست که فطرت انسان را مطلقا رد کنند،  ت انسان را رد می ها وقتی فطرلج، مارکسیست طبق تفسیر بلک 

پذیرند. طبق دیدگاه مارکسیستی، انسان یک فطرت پویا دارد و در اعصار مختلف،  بلکه یک فطرتِ ثابت، برای انسان را نمی 

شود، اخلاق مناسب آن  ان عوض می شود، و وقتی که فطرت انسکند، فطرت انسان هم عوض می وقتی روش تولید تغییر می 

 شود.  هم متفاوت می 

اینجا می  ایجاد یک نظام فطری هنجاری، در بحثپس در  برای  انسان،  های  هایی که مارکسیستبینیم که بحث فطرت 

ت  دانند چه چیزهایی عوارض هستند و چه چیزهایی فطرامروزی دارند، مهم شده است. نظریه آنها هنوز خام است و هنوز نمی 

های انسان توجه  انسان هستند. چرا فطرت برای اخلاق، مهم است؟ به این خاطر که اخلاق ـ طبق دیدگاه ارسطویی ـ به قوه 

دارد، و افلاطون هم همین نگرش را دارد. انسان عقل، امیال و غضب دارد و همه آنها باید نقش مناسب خودشان را داشته  

 پیدا شود، عدالت نیز در انسان پدیدار خواهد شد.  باشند و وقتی که هماهنگی بین همه آنها  

های انسان  کند و لازم نیست به قوه گفت عقل عملی ناب، برای تعیین امور اخلاقی و اصول اخلاقی کفایت می اما کانت می 

ود دارد.  تواند تعقل کند، اخلاق وجتوجه داشته باشیم. و اخلاق حتی برای خدا و فرشتگان هم هست و برای هر کسی که می 

کرد. هگل  طور فکر نمی کردند. هگل هم این طور فکر نمی ها این زیرا اصول اخلاقی در کانت کاملاً عقلی هستند. اما ارسطویی 

در حالی که احترام زیادی برای کانت قائل بود، اما گفت باید به اخلاق ارسطویی برگردیم و ببینیم چه طور اصول اخلاقی ما  

توان فطرت انسان  شود؟ اصلا آیا می ی دارد. اگر کسی بپرسد: فطرت انسان در اخلاق مارکس چه می با فطرت انسان سازگار

 ها کار مشکلی است.  ؟ پاسخ به این پرسش کرد ف یتوص ای  نیی تب را  صرفاً بر اساس ارتباطات اقتصادی

کنند در  گوید: اشکال آنها این است انکار می کند و می ها اشکال وارد می علامه طباطبایی نیز در تفسیرالمیزان به مارکسیست 

کنند که  ها فکر می توانیم یک نظام اخلاقی ایجاد کنیم. مارکسیستفطرت انسان چیزی ثابت وجود دارد و بر اساس آن می 

کند، فطرت انسان هم  ت، همان طور که روش تولید و شبکه اقتصادی تغییر می فطرت انسان مدام در حال عوض شدن اس

توانیم دهد که انسان فطرت ثابت دارد، و بر اساس این فطرت ثابت، می شود. اما این طور نیست و تجربه نشان می عوض می 

 این سخن علامه در تفسیر المیزان است.  گرایی مارکسیسم را رد کنیم.نسبی
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